
جایی برای حرف‌های خودمانی

شماره صد و هفده 5 شهریور 1396 یکشنبه 16
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 مسعود مشایخی  

داستان پرغصه حسین
به شــهریورماه وارد شدیم؛ یعنی کار مضاعف 
برای ما. این ماه که از راه می‌رسد صدای پای 
مهرماه هــم بلندتر به گوش می‌رســد و همه 
به جنب‌وجــوش می‌افتند. خریــد لباس فرم 
مدارس، کتــاب و دفتر و نوشــت‌افزار و مهیا 
شدن برای رفتن به مدرســه و دانشگاه. البته 
آن‌چه کار ما را بیشــتر می‌کند این‌ها نیســت. 
اکثر خانواده‌ها که قصد ساختن خانه کرده‌اند 
عمدتاً در این ماه تمام تلاش خودشان را به کار 
می‌بندند تا خانه خود را پیش از مهرماه و بازشدن 
مدارس و دانشگاه فرزندانشان آماده و به آنجا 
نقل‌مکان کنند. به همین خاطر اســت که در 
این ماه همه اصرار دارند کارهای واحدشــان 
هرچه زودتر تمام شــود تا از بلاتکلیفی خارج 
شــوند. اکثر صاحبان واحدها جوان هستند و 
در مورد تزئینات خانه‌شــان خیلی حساسیت 
زیادی به خــرج می‌دهند تا جایی که خیلی از 
مواقع باعث دردسر و عصبانی شدن ما می‌شود. 
محسن از آن دسته کارگرهایی است که همیشه 
با این وسواس مشــکل دارد و خیلی اوقات با 
صاحبخانه‌ها بگومگــو می‌کند و من باید آنها 
را آرام کنم. ازاین‌دســت مسائل در ساختمان 
مــا و کلًا در حرفــه ما زیاد دیده می‌شــود و به 
آن عادت کرده‌ایم. حسین یکی از دوستان ما 
که در ســاختمان کناری مشغول است، برادر 
کارفرمای آن ســاختمان است؛ و به‌نوعی هم 
نگهبان و هم ناظر خرید و کارگر آنجا. مردی آرام 
و تودار که به‌زور باید چند کلمه حرف از دهانش 
بیرون بکشــی. از گوشه و کنار شنیده بودم که 
حسین سال‌ها قبل اوضاع مالی خوبی داشته 
و در شــهری دیگر برای خودش کارفرما بوده 
و چنــد نفر کارگر برایش کار می‌کردند. بچه‌ها 
می‌گفتند همین بــرادرش که الان کارفرمای 
ســاختمان اســت هم برای حســین کارگری 
می‌کرده اما بعد از مدتی برادرش مال و اموال 
او را بالا کشیده و برای خودش وضعی به هم 
زده. دو روز قبل برای انجام کاری به ساختمان 
آنها رفتم. حسین مثل همیشه آنجا بود و کارم 
را انجام دادم. برای اولین بار در این چندسال که 
آنجا کار می‌کند گفت بیا چند دقیقه گوشه‌ای 
بنشینیم و گپ بزنیم. دیدم وضعیت خوبی است 
و سر حرف را باز کردم. از او پرسیدم چه اتفاقی 
افتاده که کارش به اینجا رسیده. حسین آهی 
کشید و گفت قسمت من هم این بوده. از بچگی 
شغل‌های زیادی را امتحان کردم و از این شاخه 
به آن شاخه پریده‌ام. مغازه‌داری کردم و کارگری 
ساختمان. راننده کامیون بودم و کارهای سخت 
دیگر. آدم‌های زیادی را دیده‌ام که جایگاهشان 
را از دســت داده‌اند و شکســت خورده‌اند، اما 
حســین با بقیه خیلی فرق می‌کند. در چهره و 

نگاهش متانت و مظلومیت موج می‌زند.

امان از رانندگی ما ایرانی‌ها
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

موضوع تخلفــات رانندگی و رعایت‌نکــردن قوانین راهنمایی 
در کوچه و خیابان‌ها و جاده‌های شــهرها و روستاهای ایران، 
موضوع جدید و مربوط به امروز و دیروز نیست. همیشه بوده و 
به نظر تا همیشه هم قرار است به همین شکل باشد. با این حال 
هرازگاهی، برخی از کاربران شــبکه‌های اجتماعی که به نظر 
می‌رسد بیشتر از دیگران تحملشان از این وضعیت تمام شده، 
در این باره چیزی می‌نویســند و یا تلاشی می‌کنند و موجی در 
شبکه‌های اجتماعی راه می‌اندازند. بقیه کاربران هم به فراخور 
حال و حوصله و نگاه خود به بحث می‌پیوندند و در اینباره چیزی 
می‌نویســند. در هفته گذشــته هم وضع به همین شکل بود، 
تعدادی از کاربران در رابطه با وضعیت رانندگی و حجم بالای 
تخلفات مطالبی نوشتند و بقیه هم به آنها پیوستند و نوشتند. 
در  هشتگ این شماره، به این نوشته‌ها نگاهی می‌کنیم، با این 
امید که روزی وضعیت رانندگی در ایران مثل بیشتر کشورهای 

توسعه یافته جهان، قانونمند شود.
یکی از نوشــته‌ها در این زمینه را کریم ارغنده پور روزنامه‌نگار 
قدیمی در صفحه فیسبوک خود نوشت، نوشته‌ای که بخشی 
از آن به این شــرح بود: »وضعيت رانندگى ما افتضاح اســت. 
م‌ىتوان چشم‌بسته از هوش و اســتعداد بالاى ايرانى تعريف 
كرد و به خود باليد ولى هر غريبه‌اى وارد اين جامعه شود اولين 
چيزى كه توجهش را به خود جلب میك‌ند وضعيت غيراستاندارد 
رانندگى است. آن غريبه حق ندارد سوال كند چرا بخشى از آن 

هوش صرف حل اين مسئله نشده است؟! علت ترافيك‌هاى 
سنگين در خيابان‌ها و جاده‌هاى ما فقط تعداد بيش از ظرفيت 
خودرو نيست، طراحى غيراصولى خيابان‌ها هم نيست. بخش 
مهمى از آن فرهنگ نامناسب رانندگى جمعى ماست. چند روز 
پيش مدت زيادى در بزرگراه مدرس پشت هزاران اتومبيل گير 
كرده بودم درحالیكه بعدا دريافتم گره ترافىكي در خروجى همت 
بود: آنها كه م‌ىخواستند وارد همت شوند همه خطوط بزرگراه 
را بسته بودند! رفتارهاى رانندگى ما نه فقط باعث م‌ىشود وقت 
زيادى از هموطنان در خيابان‌ها بگذرد، بلكه محيط‌زيســت 
بيشتر آلوده می‌شود، منابع جبران‌ناپذير انسانى و سرمايه‌اى تباه 
می‌شود و از آن بدتر كلافگ‌ىهاى روزمره شديدتر م‌ىشود...«

کاربران زیــادی نیز نــوع واکنش‌ها و توصیف‌هــای اتباع یا 
گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند را در شبکه‌های 
اجتماعی منتشــر کردند. یکی از معروف‌ترین پست‌ها در این 
رابطه که در شــبکه‌های اجتماعی زیاد دســت به دست شده 
است ویدیویی از واکنش چند گردشگر خارجی به عبور و مرور 
در یکی از خیابان‌های تهران است که با بهت و حیرت و ترس 
بــه رفت‌وآمد خودروها و آدم‌ها نگاه می‌کنند و گاهی از تعجب 
خنده سر می‌دهند. در این زمینه مطالب زیادی در شبکه‌های 
اجتماعی منتشر شده است، از جمله کاربری به نام نجفی تهرانی 
در توییتر نوشته است: »در خاطرات گردشگران خارجی اولین 
موضوع مهمی که آنها به آن اشاره می‌کنند، رانندگی خطرناک 
ایرانی‌هاست؛ خودم دیده‌ام که می‌ترسند از خیابان عبور کنند.«
در همین رابطه نیز تعداد زیادی از کاربران به نحوه خطرناک، 
عجیــب و غریب رانندگی موتورســواران در خیابان‌ها اشــاره 
کرده‌اند. یکــی از کاربران در توییتی با تاکید اینطور نوشــت: 

»موتورسوارا کلاه ایمنی بزارین سرتون، موتورسوارا کلاه ایمنی 
بزارین سرتون، موتورسوارا کلاه ایمنی بزارین سرتون، موتورسوارا 

کلاه ایمنی بزارین سرتون، موتورسوارا...«
کاربری با نام سیمین هم در توییترش نوشت: »چیزی‌که برای 
همه عادی‌شده و جای تعجب‌ داره اینه که هیچ‌کس چه پلیس 
و چه مردم از موتورسوارا برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

انتظاری‌ندارن.«
یکی از کاربران فیسبوک به نام شیما نیز در این رابطه نوشت: 
»من تقریبا هر بار از خونه بیرون میرم به این مساله فکر می‌کنم، 
به چشمم میاد و آزارم میده. کلا انگار موتورسوارها عنصر آزاد 
خیابون‌ها هستند. خیلی راحت میپرن وسط پیاده‌روها. امکان 
پیاده‌روی با آسایش رو از آدم‌ها می‌گیرن تو این شهری که قحطی 
پیاده‌روست. واقعا موتورسواری تبدیل به یکی از مصیبت‌های 
شــهر شده و هیچ‌کس هم کاری به کارشــون نداره.« کاربری 
دیگر همچنین توییتی نوشت: »من خودم موتورسوارم و وقتی 
یه موتوری تو آینه می‌بینم خیلی بیشتر می‌ترسم تا یه ماشین.« 
درباره ورود موتورسواران به پیاده‌روها نیز کاربران زیادی مطلب 
نوشتند، از جمله کاربری به نام طاها در توییتر اینطور نوشت: »تو 
پیاده‌روها راه نمی‌شه رفت. از دست موتورسوارا و‌ ماشینای پارک 
و پله و میله. با کالسکه چندقلو که شکنجه‌ست رسما.« کاربری 
با نام منصوره هم اینطور نوشت: »ترس از موتورسیکلت‌ها، لذت 
قدم‌زدن در پیاده‌رو را از همه سلب کرده.« کاربری با نام مصقول 
که با هشتگ #فرهنگ_رانندگی چند توییت نوشته بود در یکی 
از توییت‌های خود به این شرح نوشت: »اگه فرصت كافی برای 
سبقت ندارم، باید سرعتمو كم كنم نه اينكه بپيچم جلوی ماشين 
لاين بغلی! ترمزی كه من بايد بزنم رو نبايد اون بدبخت بزنه.«

 زیر پوست شهر-105
 نسرین ظهیری  

 لهجه مرزنجوشی
خانم معلم

صدای خانم معلم تــازه‌کار که صبح اولِ صبح 
زنگ‌زده، طعم فــارس می‌دهد. مزه شــهرم. 
لهجه‌اش بوی نان خانگی شنبلیله‌ای می‌دهد. 
رایحه مرزنجــوش و رازیانه. لحن کلماتش آدم 
را یک‌راســت می‌برد وســط باغ‌هــای گردوی 
اقلیــد. پیچ‌وتاب خوابیــده در آوای واژه‌هایش، 
دشت‌های فراخ در تصرف ایل قشقایی را می‌آورد 
توی کاشــانه کوچک تهران‌زده‌ام. خانم معلم، 
دختر یک آشنای قدیمی است و بعد از خواندن 
خبرهای ممنوعیت لهجه‌داشــتن معلم‌ها که 
ظاهراً در بخشــنامه اخیــر آموزش‌وپرورش به 
آن تأکید شده حســابی دلخور است. می‌گوید 
کسانی که این‌ها را بخشنامه کرده‌اند، کلاس 
مدرسه شهرستان به چشم ندیده‌اند. می‌خندد... 
خنده‌اش هم لهجه‌دار است و خنده لهجه‌دارش 
شیرین. می‌گوید: پارسال بچه‌های کلاس اولم 
را بــردم توی حیاط تا با کلمــه »نردبان« جمله 
بسازیم. نردبان حیاط را نشانشان دادم و گفتم: 
این نردبان اســت، تکرار کنید؛ این چیســت؟ 
گفتند: »بندار«. گفتم: نه، این نردبان اســت و 
بچه‌ها زیر بار نردبان گفتن نرفتند. می‌گفتند: 
خانم معلم شما بلد نیســتی، سواد نداری، این 
»بندار« است. خلاصه مجبور شدم به‌جای کلمه 
»نردبان« کلمه »بندار« را تمرین و تکرار کنیم. 
خانم معلم حرص‌وجوش می‌خورد و کلامش 
گاهی به هم می‌پیچد. می‌گوید شماره خانه‌تان 
را به‌زور پیدا کردم تا اگر دســتت می‌رسد جایی 
بنویسی که اتفاقاً لهجه داشتن معلم برای بعضی 
از شهرســتان‌ها واجب است. آشنایی با گویش 
محلی اگر نباشد نمی‌شود به بچه‌ها چیز یاد داد.
صــدای خانــم معلــم کم‌کم غمگیــن و توی 
غمگینــی، لهجــه‌اش غلیظ می‌شــود و بعد 
می‌گیــرد؛ آخه بگــو خیرندیده‌ها مــن را وقتی 
می‌خواستید اســتخدام کنید وزنم کردید، یک 
کیلو کم داشتم نزدیک بود رد بشوم از مصاحبه 
بــا معدل عالی، بــه خاطر یک کیلــو، حالا به 
لهجه معلم‌هــا گیر داده‌اید؟! خانم معلم را آرام 
و تقریباً مطمئنش می‌کنــم که به‌احتمال‌زیاد 
این بخشنامه بازبینی می‌شود. زن جوان پشت 
‌گوشی تلفن مهربان می‌شود. چند چاق‌سلامتی 
فراموش‌شده و بعد گوشی را می‌گذارد. گوشی را 
می‌گذارم. تکان نمی‌خورم. می‌ترسم لهجه ناب 
بگریزد و با خودش باغ‌های گردو و دشت‌های پر 

از مرزنجوش را از کاشانه تهرانی‌ام ببرد.

کتابی درباره اقتصاد ایران امروز

 پیشخوان 

کتاب »اقتصاد ایران امروز؛ توسعه 
بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن« 
نوشته زنده‌یاد دكتر حسين عظيمی  
بــه كوشــش و جمع‌آوری خســرو 
نورمحمدی توسط نشــر نی برای 

نخستین بار منتشر شد.
از آنجــا كــه دكتــر عظيمــی در 
سال‌های پايانی عمر خود، فرصت 

انتشار بســياری از انديشه‌ها و آثار 
خــود را نداشــت، در نتيجه پس از 
مدتی با همــت خانواده و خســرو 
نورمحمدی، به تدريج اين آثار وی 

جمع‌آوری و منتشر شده است.  
دكتر عظيمی در بخشی از این كتاب 
نوشــته اســت: »ما اندیشمندان 
جامعه چــه در لباس روحانی و چه 
در کسوت دانشگاهی، هنوز تکلیف 
خودمان را با توسعه و تمدن‌سازی 
روشن نکرده‌ایم و دقیقاً نمی‌دانیم 
تمدنــی را که می‌خواهیم بســازیم 
کدام اندیشه اساسی را در کنارش 

دارد.
بدیهی است که در چنین شرایطی 
نتوانسته‌ایم مســئله را برای مردم 
خود نیز روشن کنیم. تا بحث توسعه 
و تمدن‌سازی حل‌وفصل و روشن 
نشود، نمی‌توانیم اقتصاد، اجتماع، 
سیاســت و فرهنگ شکوفا داشته 

باشیم.«

نمایش تسلیم و رضا
عید قربان، عید بندگی و دلدادگی رسیده است؛ 
عید ایثار و اخلاص و از خود بریدن. باید دل را 
از خدایان پوشالی که برای خود ساخته است، 
پاک و وارسته کرد. باید این‌همه بند را که به‌پای روح پیچیده، برکند! عید قربان جلوه‌گاه تعبّد 
و تســلیم ابراهیمیان حنیف اســت و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیت. عید 
قربان فصل قربانی کردن عزیزها در آستان »عزیزترین«؛ یعنی خداست. عید قربان مجرای 
فیــض الهی و بهانه عنایت رحمانی به بندگان مؤمن و مطیع اســت؛ و هر کس بتواند رضای 
خویش را فدای رضای حق کند، از خواسته دل درراه خواسته خدا چشم بپوشد و از داشته‌ها 

و خواسته‌ها بگذرد، به مرز عبودیت می‌رسد.

 عکس نوشت 


